
خبــر ناگهانــی بــود. منابــع محلــی از شــهادت تیســیر الجعبری، یکــی از فرماندهــان برجســته و دو فــرد دیگــر بــه نام هــای محمــد 
البیــوک و ســلامه عابــد از نیروهــای ســرایاالقدس، شــاخۀ نظامــی جنبــش جهــاد اســلامی فلســطین به همــراه یــک کــودک پنج ســاله در 
نتیجــۀ حملــۀ هوایــی ارتــش رژیــم صهیونیســتی بــه بــرج فلســطین واقــع در شــهر غــزه خبــر دادنــد. بــرای تماشــای لحظــۀ عــروج شــهید 

ــد.  ــکن کنی ــه را اس ــل نمای ــیر الجعبری فای تیس

لحظۀ عروج...

ــه  ــت ک ــت و گف ــاس گرف ــن تم ــا م ــی ب ــه، تلفن ــل از خان روز دوری کام
بــرای ملاقــات کوتاهــی می آیــد تــا در کنــار همــه اعضــای خانــواده، 
ــغالگر،  ــم اش ــوران رژی ــا مأم ــرد ام ــن بگی ــان را جش ــالگرد ازدواج م س
ایــن مکالمــه را ردیابــی کردنــد و او را در یکــی از برج هــای شــهر غــزه، 

ــد.« ــرار دادن هــدف ق
 ام محمــود در نامــه ای خطــاب بــه جنبــش جهــاد اســلامی و شــاخه 
نظامــی آن »گردان هــای القــدس«، نوشــت کــه تیســیر الجعبــری، 
داخــل  در  جاســوس  عوامــل  کمــک  بــا  امــا  اســرائیل  موشــک  بــا 

شــد. کشــته  فلســطینی  ســرزمین های 
او افــزود: »مــن از همــه جناح هــای مقاومــت می خواهــم غــزه را از 

وجــود ایــن عوامــل، پاک ســازی کننــد.«
همســر شــهید الجعبــری همچنیــن گفــت: »کشــورهای عــرب بایــد 
ــتی  ــم صهیونیس ــا رژی ــود ب ــط خ ــازش رواب ــازی و س ــت از عادی س دس
بردارنــد و بــه راه مبــارزه و مقاومــت علیــه متجــاوز و اشــغالگری پایبنــد 

باشــند.«

پدر از زبان دختر�
»شــادا« دختــر شــهید »تیســیر الجعبــری« هــم گفــت کــه پــدرش 
تمــام عمــرش را تحــت تعقیــب رژیــم اشــغالگر اســرائیل گذرانــد و 
همان طــور کــه می خواســت و بــرای هدفــی کــه بــه آن اعتقــاد داشــت 

ــد.« ــهید ش ــود، ش ــادار ب ــه آن وف و ب
تمــام  زیــرا  بودیــم  شــهادتش  منتظــر  همگــی  »مــا  افــزود:  وی   
ــای  ــا صف ــا او ب ــود ام ــر ب ــت نظ ــغالگر تح ــش اش ــط ارت ــرکات او توس ح

باطــن بــه میــدان رفــت.«
 شــادا ادامــه داد: »آن چــه رابطــه مــن و پــدرم را قوی تــر می کــرد 
را  آن هــا  نظامــی،  مأموریت هــای  ســنگینی  به رغــم  کــه  بــود  ایــن 
ــدری  ــه پ ــل ب ــه، تبدی ــه خان ــض ورود ب ــه مح ــی ب ــرد ول ــت می ک مدیری
دلســوز می شــد کــه از کمــک بــه مــا در امــور خانــه و آشــپزخانه ابایــی 
نداشــت. بچه هایــم بــه جــای پدربزرگــم او را بابــا صــدا می کردنــد 

ــود.«  ــی ب ــه صمیم ــا هم ــون ب چ

پدر از زبان پسران�
محمــد و محمــود، دو فرزنــد شــهید تیســیرالجعبری، خاطراتــی 
از پدرشــان در ذهــن دارنــد. محمــود، پســر بــزرگ شــهید تیســیر 
بــا  وی  ملاقــات  آخریــن  از  زیــادی  زمــان  کــه  گفــت  الجعبــری، 
پــدرش گذشــته بــود، درنهایــت بعــد از گذشــت دو ســال، نــزد 
ــی  ــا او خداحافظ ــا ب ــد ت ــر ش ــتان حاض ــهیدش در بیمارس ــدر ش پ
ــه  ــیار صمیمان ــدرم بس ــن و پ ــۀ م ــه داد: »رابط ــود ادام ــد. محم کن
از  را  مهربانــم  بــرادر  و  دوســت  بلکــه  پــدر،  نه تنهــا  مــن  و  بــود 

ــت داده ام.« دس
 فرزنــد بــزرگ شــهید الجعبــری تأکیــد کــرد که تــا زمان محقق شــدن 
هــدف پــدرش یعنــی آزادی قــدس و ســرزمین فلســطین، بــه مبــارزه بــا 

اشــغالگران ادامــه خواهــد داد زیــرا این ســیرۀ شــهید بوده اســت. 

برادر از زبان خواهر�
خواهــر شــهید »تیســیر الجعبــری« هــم گفــت: »او از دوران کودکــی در 

بیــن خواهــران و برادرانــش دارای ویژگــی رهبــری بــود.«
 وی افــزود کــه از همــان کودکــی، مســؤولیت بزرگ کــردن تیســیر را 
بــر عهــده گرفتــه بــوده و همیشــه بــرای او، انتظــار آینــده ای متفــاوت 

از پنــج بــرادرش را داشــته اســت.
 خواهــر شــهید افــزود: »تیســیر بــه محــض رســیدن بــه ســن 15 
ســالگی، بــه مقاومــت فلســطین پیوســت. او در مقایســه بــا همســالان 
خــود، توانایــی ذهنــی و ســازمانی پیشــرفته ای را از خــود نشــان داد کــه 
او را واجــد شــرایط مســؤولیت های اصلــی در گردان هــای القــدس 

کــرد.«

منبع:
• مباشر الجزیره، أسرة تیسیر الجعبری فی لقاء خاص مع 

الجزیرة مباشر: كان قائدا حازما وأبا حنونا ونال الشهادة التی كان 
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تصاویری از محل ترور در نوار غزه که رژیم صهیونیستی، فرمانده تیسیر 
الجعبری و دیگرمظلومان غزه را هدف قرار داده است.

مراسم وداع باشکوه مردم و مجاهدین فلسطینی با پیکر شهید 
الجعبری و 55 شهید فلسطینی

»شادا« دختر شهید 
»تیسیر الجعبری« 

هم گفت که پدرش 
تمام عمرش را 

تحت تعقیب رژیم 
اشغالگر اسرائیل 

گذراند و همان طور 
که می خواست و 

برای هدفی که به آن 
اعتقاد داشت و به 

آن وفادار بود، شهید 
شد. ما همگی منتظر 

شهادتش بودیم 
زیرا تمام حرکات او 

توسط ارتش اشغالگر 
تحت نظر بود اما او 

با صفای باطن به 
میدان رفت.«
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